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 چکيده

 تحليل گفتماني قرار گرفته و      هدفاز احمد شاملو    " حرف آخر "در اين مقاله، شعر     
فتمـاني را   مقاصـد گ نزآفرينـي طريق ط هاي ادبي شعر، آنها که از        مؤلفه در ساحت 
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  مقدمه

شـمار   ر بايد از تأثيرگذارترين آنان به      شاعران معاص  ترديد در جرگة    احمد شاملو را بي   
توجـه اسـت،    لحاظ زبان و فرم بـسيار هـدف            شعر او جدا از غناي محتوايي، به       .آورد

ــ   ذار شيوة شـکلي گ رد در جريان نوگرايي شعري و پايه    ان آوانگا ويژه که او از شاعر     هب
. گذاري شده است نام)  يا شاملويي شعر سپيد (محتوايي از آن است که به نام خود او          

 شعر امروز فارسي است و نيـز پـس از نيمـا،             ترين نمايندة    از نيما، شاملو بزرگ    بعد«
: ١٣٥٨ براهنـي،  (»گذاشته اسـت  ترين تأثير را روي نحوة تفکر شاعران          شاملو بزرگ 

بـه  هـاي منجر    تـر جريـان    تواند به فهـم دقيـق        شعر شاملو مي   رو بررسي  ازاين. )٣١٣
 کـه او در طـول دوران        آثـار شـاملو حکايـت از آن دارد        . نوگرايي شعري ياري رساند   

 انديشيده اسـت و همـين توجـه         اش همواره به ضرورت نوگرايي شعري      فعاليت ادبي 
 سـه شـعر بـه چـشم         هاي شـعر او   تر درميان دف  .ستع در باور او   نشانة اهميت موضو  

هـا   تري در بازتاب ديدگاه     نتقدان و شاملوپژوهان نقش برجسته    خورد که از نگاه م      مي
که در هر سـه شـعر از         اين  توجه  شعر نو دارند و جالب     نظري در طرح    هاي او   و آرمان 

شـعري  : "انـد از    بارتاين سه شعر ع   . ده است طور چشمگيري استفاده ش    ابزار طنز به  
  کـه شـعري سـاده دربـارة       هـواي تـازه     از مجموعـة   ١٣٣٣ ، سرودة "که زندگي است  

افکنـده   است و در آن ناضروربودن قافيه و وزن پـيش         " معناي عام  هموضوع شعر نو ب   "
براي خون  "شعر  دوم،  . اين شعر در محتوا ساده و در لفظ دچار اطناب است          . شود  مي

آلـود بـه      کـه پاسـخي خـشم      ١٣٢٩  سـرودة  ها و احساس   آهناز مجموعة   " و ماتيک 
گرايي و تعهد اجتمـاعي شـعر پـا          در اين شعر، شاملو بر واقع     . حميدي شيرازي است  

اي  مناقشه در اين شـعر تـا انـدازه        . دخوان  فشارد و خود را شاعر دردهاي مردم مي         مي
 اسـت  هواي تـازه  از مجموعة ١٣٣١ سرودة" حرف آخر"سومين شعر،   .  است شخصي

گرا و نوگرا را در نگاه به فرم و محتـواي شـعر نـشان                که تقابل دو جريان ادبي کهنه     
رو است که ايـن شـعر        براي تحليل گفتماني ازاين   " حرف آخر "گزينش شعر   . دهد  مي

دو رويکـرد   اصـلي   هاي    است و تفاوت  گر  رويارويي دو گفتمان نوگرا و کهنه     مبتني بر   
ملاحظه اسـت   ها در آن صريح و بي     ديدگاه در آن هدف توجه قرار گرفته است، طرح       

شـعر  . ده شـده اسـت    خـوبي اسـتفا    اي ادبي نيز در پيشبرد گفتمان به      ه  و از سازمايه  
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آرايي است که نيمـا،     ترين    مهمچکيدة بيانية ادبي شعر نو و دربرگيرندة        " حرف آخر "
 دليـل، ايـن شـعر در بيـشتر         همـين   انـد و بـه      درپور، توللي و ديگران مطـرح کـرده       نا

انـد هـدف توجـه قـرار          ة ادبي شـاملو پرداختـه     هايي که به بررسي شعر و نظري       کتاب
 خـوانش و    صدد گفـتن آن اسـت،     در" حرف آخر "براي درک آنچه شعر     . گرفته است 

اعتبـار اجـزا و       هـم بـه    شـعر منظور بايد    بدين. ناپذير است   بررسي دقيق شعر اجتناب   
. دشـو  آن بررسـي     دهنـدة    سـامان  اعتبار عوامل اجتماعي   م به دهنده و ه   عناصر شکل 

جهت کشف عناصر و تمهيدات متن براي تـأمين مقاصـد           تحليل گفتماني تلاشي در   
ي بـدون توجـه بـه        بررسي هر متن   شناختي زبان   اساساً از نگاه جامعه   . تماني است گف

 متـون   در همـة  .  کوشـشي ناتمـام خواهـد بـود         آن وجود آورنـدة    عوامل اجتماعي به  
متـأثر از منـابع مختلـف توليـد      د کـه    كـر لوژيک را شناسـايي     توان القائات ايـدئو     مي
هاي پنهان ايـن تـأثير را         تواند لايه   هاي گفتماني متن ادبي مي      بررسي مؤلفه . اند شده

هـاي    که ممکن است در خوانش نخست و عادي پنهان بماند، آشکار و نقش گفتمان             
 مــدار ان گفتمــهــاي مؤلفــه. دگيــري آن بــرملا كنــ ســو و معــارض را در شــکل هــم

انـد و     اجتمـاعي يـا ايـدئولوژي خـاص وابـسته         ساختارهايي هستند که بـه ديـدگاه        
مـثلاً هنرمنـد    . گـذارد  هاي متن تـأثير مـي       بر دلالت  نگرفتن آنها کار کارگيري يا به    به

جملات، تغيير در وجه افعال،     طريق تغيير در ساخت معلوم و مجهول        ممکن است از  
هـاي     شـيوه  سـازي،  دهـي، حـذف، اسـم        جمله، نام  خير ارکان جايي و تقديم و تأ     جابه

 برجـستگي   بر ابهـام، صـراحت يـا   گويي و غيره   گويي، دوگانه   گوناگون تکرار، پوشيده  
هاي گفتماني با تمرکز صرف بر سـاحت          واکاوي تعامل  ،طرفياز. مطلبي تأثير بگذارد  

 ـ    ،ويژه در متون ادبي    هزباني و بدون توجه به ساختار ادبي، ب        ود، زيـرا    ناقص خواهـد ب
تأثيرگذاري متون ادبي بيش از هرچيز به قابليت عاطفي برآمده از بنيان ادبي مـتن               

بـي، هـم در مخالفـت بـا گفتمـان           از عوامـل اد   " حرف آخـر  "شاملو در   . وابسته است 
در وجـه  . کنـد  ي اسـتفاده مـي  خـوب  و هم براي تثبيـت گفتمـان نـوگرا، بـه     گرا   کهنه

 ژانـر   مثابـة   طنز بـه  . هاي طنز، چشمگير است     تليجويي شعر، استفاده از قاب     مخالفت
طنـز  . هنري، همواره در متون ادبي از اهميت و اقبـال ويـژه برخـوردار بـوده اسـت                 

در موضـوعاتي بـروز      برجـستگي اسـت و طبعـاً         عمولاً ملازم اغراق و اغـراق نـشانة       م
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 بررسي گفتمـاني نمودهـاي طنـز در         ، رو   توجه هنرمند است، ازاين    مركزکند که     مي
در ايـن  .  انديشگاني خالق آن آشـکار سـازد  تواند نقاط پررنگ را در طيف ک اثر مي  ي

هـاي   ، مؤلفـه "حـرف آخـر  "مقاله تلاش خواهيم کرد تا با خوانش دقيـق مـتن شـعر             
 تمهيـدات   وسـو و معـارض بررسـي         گفتماني شعر را با توجه به آرايش نيروهاي هم        

 نخـست بـه بررسـي       ،منظور بدين.  واکاوي کنيم  متن براي تأمين مقاصد گفتماني را     
خواهيم زبور  پردازيم و پس از آن به تحليل گفتمان طنز در شعر م             گفتماني شعر مي  

  . پرداخت

  گفتمان و  تحليل گفتماني

ست نگـاهي بـه مفهـوم گفتمـان و          پيش از تحليل گفتماني متن، شايسته است نخ ـ       
ن مبتني اسـت و آن   بر کارکرد اجتماعي زبا  نظرية گفتمان .  نظرية گفتمان بيفکنيم  

 سرل و آسـتين دانـست کـه در دهـة           ١گفتار کنش   يافتة نظرية   تکاملرا بايد صورت    
گفتمان يک سوية زباني و يک سـوية ارتبـاطي اجتمـاعي دارد و              .  مطرح شد  ١٩٣٠
بـه  ). ٢: ٢٠٠٨جانـستون،   (انـد     ناميـده " کنش عملي و ارتباطي زبـان     "رو آن را      ازاين

 آن اسـت و در      ٣  و کارکردهـاي اجتمـاعي      ٢يانِ گفتـه  عبارت ديگر، گفتمان تلازم م    
  . شود که تنها به ساختار صوري زبان نظر دارد مطرح مي تقابل با متن
 نخستين کـسي بـود    ) ٢٠٠٩-١٩٢٧(شناس امريکايي    شناس و مردم     زبان هايمز

هـا     هايمز بر اين باور است که جمله        .شناسي پيوند داد   که مطالعات زبان را به جامعه     
 بيـرون از    شـمار آورد و بررسـي زبـان         توان واحد مستقل زباني به      دا از متن نمي   را ج 

هاي صرفي و نحـوي   معاني متن را تنها صورت. اجتماع و در انزوا همواره ناقص است      
، زاده آقاگـل (زبـاني هـم در آن دخيـل هـستند              بـرون  هاي زنند، بلکه عامل   رقم نمي 
٤١-٤٠: ١٣٨٥.(   

 سـت و اجتمـاع و     دهندة آنها   اجتماعي و هم سامان   ول فرايندهاي    هم محص  زبان
حـال  هايي در  جوامع بشري در هر دوره، گفتماندر زبان همة . زبان مکمل يکديگرند  
 متـون   شوند و بر همـة       مي  ت منابع قدرت اجتماعي هداي    ازطريقفعاليت هستند که    

ت گوهـا را پيچيـده در مناسـبات قـدر         و   گفـت  فوکو همة . گذارند   دوران تأثير مي   آن
 يارمحمدي، (کند  وگو ايجاد نمي    موضوع خنثي هرگز گفت   داند و معتقد است که        مي
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دايــک معتقــد اســت قــدرت و ايــدئولوژي از  ون. )٢: ١٣٧٩ فــرکلاف، ؛١٠٠: ١٣٨٣
 در تعامـل بـا      هـا را   رفتار افـراد و گـروه     شوند و     مجراي گفتمان در جامعه جاري مي     

رژيـم  "موجـب آنچـه      بـه هـا    فتمانگ). ٢٦: ١٣٩١کلانتري،  (دهند    يکديگر جهت مي  
بخشند و فشار     ن مي هاي سياسي و فرهنگي جريا     شود، به قدرت    خوانده مي " حقيقت

 .)٦٩: ١٣٨٦ هـال،  (دهـد   هـا سـوق مـي       ها را به پـذيرش ايـدئولوژي        گفتماني سوژه 
لوژي خـود   هـا را بـر بنيـاد ايـدئو          اجتمـاعي و سياسـي گفتمـان       نهادهاي فرهنگـي،  

ير ناپـذ  صورت واقعيات تخلف    هوارگي از آحاد جامعه، آن را ب       يءسازند و با تلقي ش      مي
هـا را طبيعـي،      معنا کـه مـردم القائـات گفتمـان          بدين. دهند  در جامعه گسترش مي   

ذيرش آن مقـاومتي از     رو در پ ـ   يـن اپندارند و از    ته به گزينش خود مي    منطقي و وابس  
ن به سمت    متو ةوسو نيست و هم     سمت  هيچ متني خنثي و بي    . دهند  خود نشان نمي  

جـايي   زبان صرفاً مجراي جابه   . گي دارند اند کشش و خميد    گفتماني که بدان وابسته   
هاي   کند و جهان اجتماعي، هويت      اطلاعات نيست، بلکه دستگاهي است که خلق مي       

کـشمکش گفتمـاني موجـب دگرگـوني و         . سـازد   اجتماعي و روابط اجتماعي را مـي      
  ).٣٠: ١٣٨٩ يورگنسن، (شود بازتوليد واقعيات اجتماعي مي

آيـد کـه      وجـود مـي     متن هنگامي به  .  مقدم بر متن است    نظر وجودي، گفتمان  از
 همان  آن وجود داشته باشد و اين مجموعه      توليد هاي  زمينه عناصر، لوازم و     مجموعة

ــه آن ر  ــزي اســت ک ــان مــيچي ــاميم  ا گفتم ــدم .)٨: ١٣٧٧ جــو، صــلح(ن ــن تق  اي
را از الزامات وجودي آن يعنـي از فراينـدهاي          توان هيچ متني     معناست که نمي    بدين

  .گفتماني جدا کرد
اي  مـدار اسـت، زيـرا هـر جامعـه           گرا و تـاريخ     نگاه گفتماني همواره نگاهي نسبي    

درسـت اسـت   . يابد  مي هاي خاص آن تبلور    حقايق خاص خود را دارد که در گفتمان       
 ظهـور  ٤ متفاوتهاي موقعيتي  اقوام بشري تجارب مشترکي دارند، ولي بافت    که همة 
گفتمـاني   توانـد تـک     روي نمي   هيچ  جامعه به . شود  جب مي هاي متفاوتي را مو    گفتمان
، ولي ايـن   تنها يک گفتمان امکان عرضه داشته باشد    موقعيتيممکن است در    . باشد
هر گفتمان را بايد در تأييد، تکميل يا نقض         . معناي تقليل به گفتمان واحد نيست      به

پيـستمه  فرمايي ا  فوکو معتقد است هر دوران با حکم      . دي كر هاي ديگر بررس    گفتمان
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. شـود    مي اي همراه است که وجهي از عقلانيت در آن پديدار          و پارادايم ويژه  ) انگاره(
 شـود   يز از اعصار ديگر را موجب مي      هايي متما   ظهور گفتمان  اين انگاره در هر دوران    

شــوند، بــه  وليــد مــي متــوني کــه در يــک زمــان ت،اينبنــابر. )۱۳۸۰ يارمحمــدي،(
دهـي   هـا را سـامان      گـوي گفتمـان   و  انـد و گفـت      هاي فعال زمان خود وابسته      گفتمان

هـاي گفتمـاني، نهايتـاً يـک          گوهـا و کـشمکش    و  ممکن است از بطن گفت    . کنند  مي
پـس از آن دوبـاره همـين        . آورد گفتمـان مـسلط و چيـره سـر بـر           مثابـة   ن به گفتما
 ـ    . کنـد    تحقق پيـدا مـي      گفتمان نو  بندي و اشتقاق دربارة     لايه  واسـطة   همتـوني کـه ب

اين بـدان   . آيند   بيرون مي  ها  شوند، از دل همين منازعه      وليد مي هاي درگير ت   گفتمان
هاي آن    هاي زباني در هر زمان به فهم گفتمان         معناست که کشف نظام دلالتي نشانه     

در هـر  : نويـسد  يهاي زباني م دانل با تأکيد بر نسبيت دلالت مک. دوران بستگي دارد  
توسـط چـه    يـابيم آنهـا      به اين اسـت کـه در        وابسته ٦  و قضايا   ٥ها  گزارهمتن، معناي   

کـار    بـه  چه کسي، در چه زمان و در چـه مکـاني             کسي، خطاب به چه کسي، دربارة     
  ).١٣٧٧دانل،  مک(اند  رفته

در بررسي گفتماني هر متني، مناسبت توليد متن، گفتمان غالب موقعيت توليد، 
 متن، مخاطب متن، سنخ ارتباط ميان آن دو  توليد، گوينده يا نويسندة و مکانزمان

شود زبان    تلاش مي . شود  نظر گرفته مي  اي روابط بينافردي و بينامتني در     ه  و زنجيره 
هاي آنـان اسـتوار اسـت     اجتماعي متن، کشف و احزاب و نهادهايي که متن بر آموزه     

شـود   شود و تلاش مـي     گر ترسيم مي  آرايش نهادها در رويارويي با يکدي     . آشکار شوند 
سـو و متخاصـم شناسـايي شـوند و جايگـاه درزمـاني و                هاي هم  تا نهادها و گفتمان   

ن، فهـم   اي سلـسلة مخاطبـا      دانش زمينه همچنين درک   . درمکاني متن کشف گردد   
ينــدهاي مــتن و درک ن فراتي مــتن، شناســايي کنــشگران يــا عــاملابافــت مــوقعي

ميـت  هـاي گفتمـاني از اه      واژگـاني آن در پـژوهش     طريق تحليـل    تأکيدهاي متن از  
توان بـا درک عوامـل اجتمـاعي          ي چنين تحليلي، م   در ساية . بسياري برخوردار است  

  . تري از آن نايل آمد  به فهم بهتر و کاملدة هر متنيدهن شکل
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  شاملو و نوگرايي شعري 

رو  وگراست، ازاين گرا و ن    هاي دو گفتمان ادبي کهنه      ندة منازعه بازتاب" حرف آخر "شعر  
 در   فضاي ادبي کشور در زمـان خلـق اثـر          ها و  نگاهي مختصر به آرايش اين گفتمان     

کـه از نـامش پيداسـت بـا            چنـان  هواي تازه  مجموعة. فهم شعر سودمند خواهد بود    
شده و بـه نـوعي بيانيـة شـاملو      ي به پيکر بيجان شعر فارسي ساخته   بخش داعية جان 

شماري از مشهورترين و ماناترين شعرهاي شـاملو در         . درو  شمار مي  دربارة شعر نو به   
 بررسـي از ايـن     تحـت کـه خـواهيم ديـد، در شـعر           چنان. همين مجموعه قرار دارند   

ايـن مجموعـه کـه    . گويـد  بخشي شعر خود سخن مي    جموعه، شاملو از قابليت جان    م
 ۱۳۴۰است در سـال      ١٣٣٥تا   ١٣٢٦هاي    سال  شعر شاملو در فاصلة    ٦٩دربردارندة  

 خـواهي در شـعر      آزادي بـر انعکـاس دغدغـة       ار يافـت کـه عـلاوه       انتش موقعيتي در   و
.  انکار ميراث نيمـا پردامنـه بـود         پذيرش يا  هاي ادبي دربارة    سياسي، هنوز کشمکش  

تـرين    طـرف معمـول      خود کشف کرد که ازيـک      اي نياز به شعر را در      شاملو در دوره  «
 متداول زمـان صـرفاً در حکـم         شعرطرف ديگر،   قالب شعر قالب آزاد نيمايي بود و از       

   ).٢٦: ١٣٦٨ حقوقي، (»شد  و فريادي براي آزادي تلقي مياي براي مبارزه حربه
هـاي آغـازين       بيست و سـال    هاي پاياني دهة    فضاي حاکم بر شعر کشور در سال      

عمـدة شــعرها  . جـويي بــود   و آکنــده از شـعار آزادگــي و آزادي  ســي، انقلابـي دهـة 
لابي داشت و نام هنرمندان انقلابـي چـون نـاظم حکمـت،             هواي سياسي و انق   و  حال

شـد، ولـي پـس از شکـست           يماياکوفسکي، آراگون و الوار در شعرها فراوان آورده م        
انگـاري يـا بـه         از آن، اين موج به نوميدي و هـيچ         پي سرخوردگي حاصل  کودتا و در  

عراني تنها خط باريکي از شعر سياسي در شـعر شـا          . آلودگي گراييد  تنانگي و شهوت  
تر با نگـاه رمانتيـک    باقي ماند که بيش     ديگران چون کسرايي، شاملو، ابتهاج، اخوان و     

بـا وجـود    ). ٢٢-٢١: ١٣٧٧ شـمس لنگـرودي،   (پرداخت    بختي عوام مي    به بيان تيره  
هاي پيش و پس از کودتا منحصر بـه           در سال  که گفتيم، توجه شعر حتي      چنان ،اين

ان و مخالفان شعر نو در اين ساليان همچنـان          هاي سياسي نبود و طيف هوادار       مقوله
 ـ     ر درحال مجادلة ادبي بودند و حتي      با يکديگ  ويـژه شـاملو بـا       ه هواخواهان شعر نـو ب
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هـاي شـعر نـو را در انعکـاس             سياسـي و اجتمـاعي روز، قابليـت        وضـعيت توجه بـه    
 .  کردند هاي اجتماعي با شدت و حدت بيشتري مطرح مي واقعيت

بـر تحـول شـکلي شـعر، بـر           يروان نيما قرار داشـت، عـلاوه       پ شاملو که در جرگة   
شـکل  شـاملو بـه برتـري محتـوا بـر      . دگرگوني محتوايي آن نيز تأثير بسيار گذاشت     

دليل زبان را از برخـي الزامـات ادبـي آزاد و آن را بـراي حمـل         همين   بود و به   معتقد
 راينده را بازتـاب   او همچون نيما معتقد بود که شعر بايد نگاه س         . انديشه سبکبار کرد  

حـاکي از جـديت او در        او در دفاع از شعر نـو،         صراحت لهجة . دهد، نه سنت ادبي را    
وران مشروطيت در موضوع     گرچه پيوند شعر با رئاليسم اجتماعي در د        .اين راه است  

هــاي زبــاني راه را بــراي   شــعر پديــد آمــده بــود، پــس از نيمــا آزادي مايــة و درون
هاي زبـاني    ه بود و شاملو در تلاش بود تا از اين ظرفيت          شدن آن هموار کرد   شکوفاتر

کـه نيمـا سـنت ادبـي را شکـست و وزن را از                همچنـان . بيشترين اسـتفاده را ببـرد     
د، شـاملو هـم از سـنت نيمـا          را از احساس و انديشه بازسازي كر      موسيقي جدا و آن     

 باباچاهي، (زدرا کنار   ) وزن نيمايي (خورده    شفراروي کرد و الزام به وزن عروضي ترا       
 نوگرايـان   سـرايان و حتـي      ي شاملو موجي از نگراني در کهنه      ها  جويي آزادي. )١٣٨٩

او  نگرانـي      بازتاب هواي تازه نقد اخوان بر    . باورمند به وزن همچون اخوان پديد آورد      
مچـون هـر     شعر فارسي ه   .)۱۲: ۱۳۶۸ حقوقي، (از اين هنجارشکني و تساهل است     

 ظهـور شـعر نـو     . داد  مقاومـت نـشان مـي     برابر دگرگـوني    بنياد تاريخمند ديگري در   
خواستند از     اسلاف نيما بودند که مي     نوگرايان. فق و مخالفي پديد آورد    هاي موا   گروه

هاي اجتمـاعي و سياسـي خـود         هاي نوظهور در زبان ادبي براي طرح دغدغه        ظرفيت
چون حميدي جوياني   گرايان و کهنه    پيشگامان گفتمان معارض، سنت   . رنداستفاده بب 

. کردنـد  روي تحمل نمي   هيچ  عر فارسي را به   شيرازي بودند که عدول از قواعد کهن ش       
بينـي کـرد،      پـيش » حـرف آخـر   «که شاملو در شـعر        نها چنا  کشمکش اين گفتمان  

  . جريان نوگرا انجاميدفرجام به غلبة

  تحليل متن در سطح خرد

ز الگـوي سـاخت     ، بـه پيـروي ا     »حـرف آخـر   «نتايج بررسي ساختاري جملات شعر      
 ١هاي آماري در جدول ضميمة       ورت داده ص ه ب )١٣٧٣ فرشيدورد،(وجهي فرشيدورد   
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کـه شـعر    ازآنجا.  جملـه اسـت    ٧٩دهد که شعر شامل       اين آمار نشان مي   . آمده است 
هفـت واژه يـک جملـه را سـامان          طور ميانگين هـر      ه واژه است، پس ب    ۵۶۱محتوي  

هـا بـا      ض انسجام متني نيست، چـون جملـه        ناق روي هيچ  کوتاهي جملات به  . اند  داده
لحـاظ محتـوايي، کـل شـعر وحـدت و            انـد و بـه      هـم پيوسـته     ربطي فـراوان بـه     ابزار
ــک ــارچگي ي ــط . دارد ٧پ ــلا۹فق ــه از جم ــن   جمل ــستند و اي ــوف ني ــعر، معط ت ش
 ٨٥.   مفهـومي مواجـه هـستيم   عناست که در اين شعر با يـک زنجيـرة بـستة      م بدان

يـدئولوژي شـاعر بـا قطعيـت بيـان          يرا براي بازتاب ا    خبري هستند، ز   درصد جملات 
ها  شود که اين پرسش      درصد از جملات ديده مي     ٦ در   صرفاًساخت پرسشي   . اند شده

از ساخت مجهول فقط . هستند تأويل به جملات خبري      نيز عمدتاً مجازي و شايستة    
امليت  ع ٨کردن معناست که شعر درصدد پنهان   بدانبار استفاده شده است و اين        يک

 .کنشگران نيست
  )١ ضميمة(دول بسامدي جمله  ج
  درصد  بسامد  عامل
  ٦٦  ٥٢  ساده
  ٣٤  ٢٧  مرکب
  ٨٥  ٦٧  خبري
  ١  ١  امري
  ٠  ٠  عاطفي
  ٦  ٥  پرسشي
  ٨  ٦  شرطي
  ١  ١  مجهول
  ٩٩  ٧٨  معلوم
  ٣٣  ٢٦  اسمي
  ٦٧  ٥٣  فعلي

  -  ٧٩  جمع جملات

    تحليل متن در سطح کلان  

طبـق آراي   .  صورت گرفته است   نليدي و حس  الگوي ه  ة برپاي متن شعر  بررسي کلان 
 وابـسته   ، بررسي ساخت متنـي    مطرح شده است   ١٩٦٧ليدي و حسن که در سال       ه
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ســاخت "و ديگــري  ٩"خبــرـ ســاخت مبتداــ" يکــي تحليــل ،تخدو ســابــه تحليــل 
  .  است١٠"اطلاعاتي

چيـز يـا کـسي        چـه  ةهاي متن دربار    ه گزاره کند ک   خبر تعيين مي   ـساخت مبتدا 
 آن  ةنويـسنده دربـار    /هـايي کـه گوينـده        مبتدا و گـزاره     در موضوع اصلي پيام  . است

اي از معاني را به اشتراک        متن، مجموعه  هر   .يابند  انعکاس مي خبر  در  کند    مطرح مي 
  . )۸۲: ۲۰۰۴سينكلر، ( ١٢دهد و معاني جديدي را هم به دست مي١١گذارد مي

 ١٤ کهنـه  اتبـر اطلاع ـ  ت کـه    اس ١٣ نو ات اطلاع ةساخت اطلاعاتي متن دربردارند   
ت کهنـه در مـتن ذکـر نـشود و ايـن             ممکـن اسـت اطلاعـا     . بنيان نهاده شده است   

کند مخاطب بـر ايـن اطلاعـات وقـوف            نويسنده فکر مي  / صورتي است که گوينده   در
فرايند توزيع اطلاعـات در     . )١٥٣-٤: ١٩٨٩براون،   (دارد و نيازي به ذکر آنها نيست      

 اسـتفاده از    ةه وابسته اسـت و او در انتخـاب شـيو          ويندگ/هر متن به بينش نويسنده    
  . هاي اطلاعاتي آزاد است بسته

 مخاطب از موضـوع و      ، بر اطلاعات کهنة   »حرف آخر «ر شعر   آرايش شخصيتي د  
 ي شده است و شعر بدون آنکـه دربـارة         گذار اي مناقشه و نمادهاي مرتبط پايه     محتو
هـاي   شود و به تثبيت ديـدگاه      مياقشه  ناژها اطلاع نو ارائه کند، وارد موضوع من       وپرس
  . پردازد  مخالفان ميانديشان و تخطئة هم

ــ    متن، افزون بر تحليل ساخت مبتداـ خبري و اطلاع کهنه       در تحليل ساختاري  
دليل  متن به . در نظر داشت  عنوان عامل فراساختاري     هم به  را   ١٥انسجامنو بايد عامل    

، خـود حاصـل انـسجام       بافتـار شود و    مي جدااز آنچه متن نيست      ١٦اشتمال بر بافتار  
هاي متن    شنونده ميان جمله   /نده خوان شود که   موجب مي انسجام متني   . متنی است 

   .پيوند برقرار کند و مفهوم واحدي از کليت متن برداشت کند
. اي اسـت  مـتن کـاملاً منـسجم و پيوسـته       که ذکر شـد       چنان »حرف آخر «شعر  

ليـدي و    ه در الگوي  کنند  اي متن پيوند ايجاد مي    که ميان اجز  عوامل انسجامي متن    
بـراون،   ( حـروف ربـط     و ارجاع، روابط واژگاني، جايگزيني، حذف    : ند از ا  حسن عبارت 

 ٢ضـميمة    در مـتن در جـدول         انـسجامي  عواملاين  توزيع  چگونگي  . )١٩٢: ١٩٨٩
  :نشان داده شده است
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  )٢ ضميمة(جدول عوامل و ابزار انسجامي 
  درصد  بسامد  عامل
  ٣٠  ٨٩  ارجاعي
  ٣٨  ١١٢  واژگاني
  ٢١  ٦٤  ربطي
  ٩  ٢٧  حذفي

  ٢  ٦  جايگزيني
  ١٠٠  ٢٩٨  جمع

 و ارجـاعي  )درصـد ٣٨ (واژگاني همه به عاملاز  بيشبينيم که انسجام متني شعر مي
 بـسامدي عوامـل ارجـاعي، در ايـن شـعر          به گواهي جدول    . وابسته است ) درصد٣٠(

بـار و ضـمير      ٢٥مجموع  و در " مرا"به صورت   بار هم     بار منفرداً و يک    ٢٤" من"ضمير  
 ٢٨دهد که در مجمـوع        بررسي شخص افعال نشان مي    . کار رفته است     بار به  ٨" شما"

ازميـان ضـماير    . سـت بار از فعل مخاطب استفاده شـده ا        ٦وحده و    بار از فعل متکلم   
بررسي شخص ضماير و افعـال    . استفاده شده است  " وي"بار از ضمير     غايب، صرفاً يک  

قيم استوار اسـت، فـضاي      رو و مست  وگوي رودر   دهد که شعر بيشتر بر گفت       ينشان م 
 ـ        ،قطبي است کلي شعر دو   از ديگـر کنـشگران اسـت و         يش ولي سـهم شـاعر در آن ب

  . صدايي است ارت ديگر شعر بيشتر مونولوگ و تکعب به
کـه   ... و ١٧گفتني است که در بررسي انـسجام متنـي، حـروف تعريـف و اضـافه               

واسـطة الزامـات و       شـوند، زيـرا آنهـا بـه         انـد محاسـبه نمـي       د زبـان وابـسته    کـارکر   به
شوند، ولي واژگـاني کـه ذکـر آنهـا آگاهانـه و               هاي زباني به متن تحميل مي       ضرورت

  . گيرند  تحت شمارش قرار مي١٨انديشي شاعر است وابسته به پيش
اني چيـز بـه عامـل انـسجامي واژگ ـ    از هر شعر بيشکند که اين  جدول آشکار مي  

. شـود   مـي صورت تکرار واژگـاني ديـده        ؛ عاملي که در اغلب کارکردها به      وابسته است 
واژه دارد کـه     ٥٦١شـعر   . اسـت  تکرار   ترين عامل انسجامي متن     مهم ،ت ديگر عبار به
بـر  " شـما "و  " مـن "برانگيـز ضـماير      تکرار تأمـل  . اند   بار تکرار شده   ۸۷واژه در آن     ٣٠

 ،)بـار  ٥" (مـردم "ماير، بيشترين تکرار در واژگان      از ض  پس. فزوده است صراحت شعر ا  
و ) بـار  ٤" (شـعر  "،)بـار  ٥(که با ايهام بر نام شعري شـاملو هـم دلالـت دارد              " صبح"
حـرف  . ور محتـوايي مناقـشه اسـت       مح دهندة  شود که نشان    ديده مي )  بار ٤" (عشق"

 تکـرار شـده      بار به نشانة تأکيد شاعر بر ايدئولوگ مـوردنظر         ۹ در اين شعر     "نَه"نفي  
  .است
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ميان عوامـل   در. تکية چشمگير متن به عوامل پيوندي حاصل انسجام متن است         
و عوامـل   )  درصـد  ٣٦(انسجامي ربطي، بيشترين سهم مربـوط بـه عوامـل تبيينـي             

طور واضح تـلاش      ني، به بودن حروف ربط تبيي   دليل زياد . است)  درصد ٢٤(افزايشي  
عامل ربطـي   بودن  يگر است و دليل زياد    بيت گفتمان د  تمان و تث  شاعر در رد يک گف    

رد خطـابي و   عدم گسترش شعر در محور عمـودي و عملک ـ      ")و"حرف ربط   (افزايشي  
سـويي بـا     ب را به هم    مخاط اقناعي شعر است که درصدد است با رگباري از جملات         

  . دخود ترغيب كن
ل هاي سبکي شاملو است و او بـسيار از ايـن عام ـ            از ويژگي " حذف"دانيم که    مي

 کند، ولي در ايـن شـعر        سازي زباني استفاده مي    براي هنجارگريزي نحوي و برجسته    
کـردن جمـلات و       خـورد و شـاعر غالبـاً بـا دگرگـون            حذف چنداني بـه چـشم نمـي       

حذف اگـر عامدانـه     . نها زبان شعري پديد آورده است      نحوي آ  ماهنگيريختن ه  هم  به
ن عامليـت کنـشگران     کـرد  مـولاً ترفنـدي گفتمـاني بـراي پنهـان          مع ،صورت گيـرد  

شـود و     سازي ديده مي   ها عنصر فعال    برعکس در اينجا، در بيشتر گزاره      ست،يندهافرا
 لفظـي و بـه قـصد ايجـاز صـورت            خورد، به قرينة    ي اندکي که به چشم مي     ها حذف

ا که در اين شعر بسيار مکرر       توانست برخي واژگان ر     همچنين شاعر مي  . گرفته است 
نكـردن ايـن      حذف. دکه آسيبي به فهم مخاطب وارد شو      اند حذف کند، بدون آن     شده

 براي مثال، ذکر ضـمير منفـصل        .دليل تأکيد بر تقابل گفتماني است      واژگان صرفاً به  
ه و اين تکـرار صـرفاً بـراي         ضروري بود دليل وجود شناسه، غير     هاً ب در شعر، غالب  " من"

 فـرو : "سـت سازي حضور شاعر در دوئاليسمي است کـه خـود سـامان داده ا              برجسته
 ".  شما منم منطرف همة"، "گردم من نه بازمي"،  "کوبم من مي

  بندي اطلاعات جداول کلان جمع

هاي شاعر در      اين شعر بسيار منسجم و بسته است و در آن، ديدگاه           که گفتيم،   چنان
همه بـه   از  انسجام متن بيش  . ته بيان شده است   تنيده از جملات وابس    هم  اي به   زنجيره
  .   تکرار واژگاني استترين نمود آن مشود که مه  ديده مي"تکرار"صورت 
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 آيـي  همو  ده درصد    ميان ابزار انسجامي واژگاني، پس از عامل تکرار، شمول با         در
هاي شـمول معنـايي همگـي بـه موضـوع مناقـشه               زنجيره. با هفت درصد قرار دارند    

  .لاديميرو/ نيما/ رباعي، شاعر/ قصيده/ غزل/ شعر: اند مانند وابسته) شعر(
 يـا   هـاي واژگـاني نيـز غالبـاً در توصـيف مـستقيم               يا وابسته  آيي  همهاي    زنجيره

. شوند و در سـوية انکـاري شـعر قـرار دارنـد              سيسم شعري ديده مي   استعاري کلاسي 
 / بقعـه   ربـاعي؛  /قـصيده  /غـزل  /مفـاعلن فعلاتـن    /ديوان /منظومه /شاعر /شعر: مانند

  .خانه  روسپي/باز  [...]/زنازاده /مرده، قواد /گور /  قبرستان؛)متولي( دربان /امامزاده
خانـه،    شعر کهن، واژگان قبرستان، گور، کهنه، فسيل       ها، در سوية    در اين وابسته  

جانـب شـعر نـو    هرجـايي، قـالبي و در  گذشته، گردگرفته، قديمي، کثيـف، مـتعفن،       
منطبـق بـا    دها نيـز دقيقـاً      ها و تـضا    تقابل. کنند   و فردا جلب توجه مي     واژگان آينده 

فـردا،   /آينده، ديـروز   /آفتاب، گذشته  /سايه: قطبي متن پرداخته شده است    فضاي دو 
توان   هاي واژگاني در شعر چنان پربسامد است که شعر را مي           اين تقابل ... شب و  /روز

، آرايش واژگاني نيز دلالـت      عبارت ديگر  به.  آورد شمار   به ١٩تقابليهاي   ترکيبي از زوج  
  .ر داردبودن شع بر دوقطبي

و ) شـاملو " (من "،در يک سمت  : آرايش شخصيتي شعر نيز بر تقابل مبتني است       
شـاعر انقلابـي روس و الگـوي      " ولاديمير ماياکوفـسکي   "پدر شعر نو،  " نيما"درکنار او   
 ـ      " فريدون توللي "شاملو و    د و در سـمت ديگـر،       از پيشروان نوگرايي شعري قـرار دارن

. اين جناح حضور دارند   نشين    منزلة موج   شاعر به حميدي  پردازان و    يعني کهنه " شما"
 ولـي   ،گيـري فرافـردي اسـت      کند که جبهه    و ولاديمير آشکار مي   تصريح به نام نيما     

اصـطلاح طنزپژوهـان، طنـز       حساب فردي و به     زاها شعر را به بستري براي تسويه      ناس
  . کشد مي، فرو)٩: ١٣٨٦ پلارد،(شخصي 

  وجوه گفتماني شعر   

از ن خردبنياد اين اسـت کـه هـدفش رسـيدن بـه حقيقـت باشـد و                   از اصول گفتما  
 به ديـدگاه    انديشي و انحصارجويي بپرهيزد،     گويي، جزم   سونگري، دگماتيسم، تک    يک

گرايـي را لحـاظ    ها آرامش رواني و منطـق  مخالف حرمت بگذارد و در تضارب ديدگاه  
  .کند
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شـاملو در   . ه اسـت   اين شعر بر تقابل گفتماني بنيان نهاده شـد         گفتيم،که   چنان
بخشي و تحکيم گفتمان نـو از         سازي، هويت اين شعر براي نفي گفتمان کهن و بستر       

سـازي،    سـازي، عينيـت     رايـي و تقليـل، شـعارابزاري، غيريـت        گ گرايي، قطعيت   مطلق
خطارها و تهديدهاي شعر بـراي      ا. کند   استفاده مي  خواهي و غيره    نگري، تماميت   تنگ
هـا    گفتمـان  به اين امر صورت گرفته است که همة       ار  بخشي گفتماني و با اشع     هويت

با اغراق، تعميم غيرمنطقي و     شاملو  . يابند  هاي مخالف هويت مي    در تقابل با گفتمان   
دهـد و    امتيازات شعر کهن را انکار و آن را به بازي فرم تقليل مـي         گرايي، همة   مطلق

او پيشينة ادب فارسـي     در اين شعر    . دهد  شان مي گفتمان نوگرا را از هر عيبي مبرا ن       
هـاي اجتمـاعي     دردهـا و نگرانـي  نو را بازتابندةگرايي عاري و شعر      را يکسره از مردم   

شعر کلاسـيک   اشکال شعري غزل، رباعي، قصيده و فرم و محتواي          . کند  توصيف مي 
حالي است که بسياري از معضلات      اين در . کند  گرايي متهم مي    را رد و آن را به ذهن      
 نو نيز   اند، ضمن اينکه آزاددستي شاعر در شعر       کهن بازتاب داشته  اجتماعي در شعر    
 هـاي نوگرايـان دربـارة        بـسياري از نگـره     .انجامـد  شدن شـعر نمـي      الزاماً به اجتماعي  

هــا را بــراي  توانه دارنــد، ولــي شــاملو ايــن ايــدهمحتــواي شــعر، در ادب کهــن پــش
 نـو   هـاي   گفتمـان   همة اين ويژگي . کند  ا بازتوليد مي  بخشيدن به گفتمان نوگر    هويت

کننـد خـود را متمـايز و داراي            متني تـلاش مـي     ـ  وگوي ميان   است که با انکار گفت    
  . هويت مستقل نشان دهند

دليل وجـه تبيينـي آن،       ها در اين شعر، به      در قياس با عمده اشعار شاملو، دلالت      
 از هـر  ند و خود متن، فارغمند هست  مند و مکان    ها زمان   دلالت.  آشکاري دارند  منطق

عنـوان  .  دارد تـصريح هايي که در فرايندها مـشارکت دارنـد          تفسير و تأويل، به عامل    
ها و عاملان فرايندها و غيره همه  شعر، وجه و شخص افعال، پرسوناژهاي شعر، کنش      

اي بـراي تحکـيم ايـدئولوژي         گونـه   انـد و از آنهـا بـه         آگاهانه و هدفدار گزينش شـده     
گـويي، کنايـه و قيـد     برد متغيرهـاي ايهـام، دوگانـه   کار. نظر استفاده شده است مورد

جـاي اسـم از       کـاربردن ضـمير بـه       ازآنجاکـه بـه   . در آن کمرنگ است   ترديد و درنگ    
. ب کمترين استفاده شده اسـت     کاهد، در اين شعر از ضماير غاي         مي ها  صراحت جمله 

 هجـوم عـصبي   . شود يرندگي و انفعال در شعر ديده نمي      ها کنشي هستند و پذ     گزاره
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دگي کـرده  پردازان و دفاع مستقيم او از نوگرايي، شعر را دچار شـعارز           کهنه شاملو به 
هـايي اسـت کـه        گاهي شعر شاملو عجيب در جواب حرف      «: نويسد  براهني مي . است
پاسـخ   شعرش مطرح شده و شاملو مستقيماً به انتقادهايي که از شعرش شده              دربارة
 براهنـي،  (»نويـسد   ز شـعر خـودش مـي      ي در دفـاع ا    ا که گويي مقاله    دهد، طوري   مي

شاملو در بيشتر اشعاري کـه ارادة مـصمم         «: نويسد  و جباري مقدم مي   ) ٣٦٤: ١٣٥٨
 جبـاري مقـدم،   (»داشته است دچار شعارزدگي شده اسـت     اش   براي رساندن انديشه  

٨٨: ١٣٥٨(.  

  گفتمان طنز در شعر  

صورت غيرمـستقيم    هبگفتيم که از مؤثرترين سازوکارهاي گفتماني، القاي ايدئولوگ         
سـت کـه از     ندترين ژانرها  طنز از قدرتم   زمينه هاي ادبي است و دراين      ارهبه کمک گز  

. دانند  با تاريخ زبان يکي مي    پژوهشگران تاريخ طنز را     . کنار ادبيات بوده است   آغاز در 
ها و   هاي اجتماعي براي حفظ هنجارها، آرمان        شکلي هنري از مخالفت با نقيصه      طنز

هـا    دادن ايـن نقيـصه     دار نـشان    هاي اخلاقي است که ازطريـق خنـده         شحقانيت ارز 
سـبب   همـين  کنـد و بـه   اصـلاح اجتمـاعي اقـدام مـي     جهـت   درقالب شعر يا نثـر، در     

رتـرين  هـاي کريـه را ب      سازي واقعيت  ي طنز رئاليستي مبتني بر برجسته     چرنيشفسک
چـون طنـز     بديهي است که     .)٣٧: ١٣٨٢ پور، آرين(کند    شکل نقد ادبي توصيف مي    

. ادي زبـان بيـشتر اسـت      ويژه در بافـت انتق ـ     هبر هجمه استوار است، استفاده از آن ب       
هاي گوناگون طنز براي حملـه بـه مخالفـان بهـره             ، از تاکتيک  "حرف آخر "شاملو در   

  . است" انواع تشبيهات طنزآميز"و " وارونگي"برد که بارزترين آنها  مي
تلال در زبـان يـا وضـعيت بهنجـار           اخ ـ  است که از   ٢٠مقصود از وارونگي، غرابتي   

 شخصيتي، زماني، مکاني و غيره   آيد و اين اختلال ممکن است موقعيتي،        وجود مي  به
 اشکال  در نگاه کلي، همة   ). ٢٧٧ و ٥٠: ١٣٩١  سليماني، ؛١٢: ١٣٨٤ کريچلي، (باشد

طنز، محصول وارونگي هستند و از ناسازگاري ارکان سخن با يکديگر يا با موقعيت و            
تـر باشـد، محـصول        چه اين ناسـازگاري ژرف    آيند و هر    وجود مي   به  متني   برون ملعوا

 در اين شعر، وارونگـي در سـطح زبـان رخ            .)١٠٠: ١٣٩٢ فتوحي، (دارتر است   خنده
وح عالي زبان اسـتفاده     شاملو در اين شعر در توصيف گفتمان همسو از سط         . دهد  مي
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، آگاهانه سطح نـازل زبـاني را بـه          گرا که براي توصيف گفتمان کهنه      کند، درحالي   مي
 کنـد کـه     پايگي و عدم تجانس در مـتن ايجـاد مـي           اين نوعي ناهم  . گيرد  ميمت  خد

 سخنران در بافت موقعيتي     فرد آن است که     مثابة  اين کار به  . شود  اسباب تمسخر مي  
چـه  هر. ت، يا لحن اوباش اسـتفاده کنـد       علمي و فرهنگي، ناگاه از واژگان، اصطلاحا      

  . دارتر خواهد بود طنز خندهتر و  تر باشد، اين شکاف عميقبافت موقر
. در بافـت و موقعيـت مطـابق نيـست         هـا    کـاربردن نـشانه     زبان چيزي فراتر از به    

لحـاظ   اي وفادار است، به  از سازماني که به آن نظام نشانه       بردن نشانه، در بيرون   کار  به
ه است و ايـن امـر اگـر بـا            آن نشانه همرا   ٢١سازي  بيگانهسازي و     معناشناختي با تهي  

ه  و اگر با قرين    کند   مي ٢٣ يا سوءفهم  ٢٢قراين زباني يا حاليه همراه نباشد، ايجاد ابهام،       
 خنـده   کـه گفتـيم، آنچـه مايـة          اين شـعر، چنـان     در. انجامد  همراه باشد به طنز مي    

يـک  عيتي دو گفتمان متفاوت است کـه هر       شود، درآميختگي ساحت زباني و موق       مي
" زنـازاده "خوانـدن شـاعران مقلـد،       " قـواد ". موسي ويژة خود را داراسـت     اهاي ق   مقوله

هـاي    ناميدن دفاتر نشريه  " خانه  روسپي"خواندن شعر کهن و     " هرجايي"خواندن خود،   
دري جنـسي اسـت کـه در         جويي، هتاکي و پرده     ديقي از پرخاش  گرا، همه مصا   کهنه

 انديشگاني مخاطـب از     نةرد و با سنت شعري و نيز با پيشي        خو  اين شعر به چشم مي    
اي از گـزارش امـر       ايـن نمونـه   . خواني ندارد    شاملو هم  بافت اين شعر و سبک شعري     

 هـاي بـاژگونگي طنزآميـز       عالي با دستور يا ساختار واژگاني نازل است کـه از شـکل            
  . رود ميشمار  به

 برنيز برد  کار مي گرا به  طيف کهنهتشبيهاتي که شاملو در اين شعر براي توصيف 
يکي از تشبيهات طنزآميـز     . کنند  طنز مبتني هستند و مقاصد گفتماني را دنبال مي        

 نمـايي،  مقصود از حيوان  . است" نمايي  حيوان"كار رفته است      بهکه در اين شعر مکرراً      
کـاربردن    نه به براي نمو .  يا کنش به حيوان است     مانندسازي انسان در ريخت ظاهري    

که اختصاص بـه     ـ" پوزه "کاربردن واژة   يرازي و به  دربارة حميدي ش  " ياخته  جانور تک "
بايد در نظر داشت که     . گرايان، شايان ذکر است    اي از جانوران داردـ براي کهنه       طبقه

خواهانـه و    جويي زبـاني از حـد متعـارف بگـذرد، مـنش نيـک              طنز وقتي در پرخاش   
 توصـيف   شود و در    ي م  نزديک ٢٥ و هجو  ٢٤دشنامدهد و به      اخلاقي خود را از کف مي     
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هـاي    رههاي اصلاحي اجتماعي، بيـشتر بـه انگـا          جاي تمرکز بر انگاره    و تحليل آن، به   
 شـعري   "حـرف آخـر   "شود و     بخشي و تسکين توجه مي     شناسي مبتني بر رهايي    روان

  .شود  مرز ميان طنز و هجو و دشنام شکسته مياست که در آن
کيـد بـر سـنت      شـاملو بـا تأ    . اسـت وارگـي    يکي ديگر از اين تـشبيهات ماشـين       

کنـد کـه از       هايي مانند مـي    طور ضمني به ماشين    هجويان، آنان را ب    گرايي کهنه   قالب
شناسي  اين آسيب. کنند مشابه استفاده ميمصالح مشخص براي توليد انبوه کالاهاي     

ديگـر  . جمله توللي و نادرپور هم آمده است     هاي انتقادي ديگران از     در ديدگاه شعر نو   
خوانـدن  "آدمـک "از آن جملـه     . آميختـه بـا اسـتخفاف اسـت       تشبيهات شـاملو نيـز      

خوانـدن، تـشبيه غـزل بـه     " دستمال مستعمل"هاي شعر کهن را    گرايان، ديوان  کهنه
" کردن قي"سرايي به     و تشبيه کهنه  " فسيل" و قصيده به     ، تشبيه رباعي  "خون مسموم "

. تکـار رفتـه اس ـ   و انگيخـتن حـس بيـزاري در مخاطـب بـه     که براي تأثير عـاطفي   
و در ســمت گفتمــان همــسو، عــاطفي، بينــيم کــه تــشبيهات شــامل مجمــوع مــيدر

آميـز،    وصيف گفتمان مخـالف، عمـدتاً تـوهين       برانگيز و داراي رقت معنا و در ت        حس
  .اخلاقي استسخيف و غير

شاملو القاب طنزآميـزي بـه      . تاس ٢٦دهي گر از شگردهاي طنزآفرين شعر، نام     دي
ي اتهـام بيـرون   ها از صورت زبـان    اينکه اين نسبت   دهد و براي    بت مي جويان نس  کهنه

هي استفاده  د خشي به اين اتهامات، از عنصر نام      ب سازي و قطعيت    باشد و براي طبيعي   
يا صفتي به کـسي اسـت کـه         ) لقب(دهي، انتساب نام يا برنام       مقصود از نام  . کند  مي

، "نــهخا فــسيل"طنزآميــزي چــون صــفات و القــاب . بــدايتاً آن صــفت در او نيــست
ايـن  . هاسـت  گـذاري  و غيره ازجملة اين نـام " تانيقبرسهاي هزار مرده"، "خانه  روسپي"

  . ندهستهجو ز طنز تخريبي نزديک به مند و آکنده ا ها نشان گذاري نام
 تفـوق   شود تا با تحقير خـصم       تي متوسل مي  شاملو در اين شعر به القاب فرودس      

ن القـاب نباشـد، بـه همراهـي و          خود را نشان دهد و مخاطب براي آنکه مشمول اي ـ         
طنز همواره با احساس غرور حاصل از برتري        شود، زيرا     ويي با شاعر ترغيب مي    همس

 قربانيان طنز همراه است و اگر اين حس برتـري وجـود             دربرابرحقيقي يا کاذب فرد     
چه گزندگي طنز بيشتر باشـد،      طبعاً هر . دار نخواهد بود     طنز هم خنده   نداشته باشد، 
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  کردچينـي،  ؛٣٩: ١٣٨٧ حـري،  (و فاصله عمـق بيـشتري خواهـد يافـت          اين شکاف 
١٣٨٨.(  

امات هستند، با زيرکي و     انتخاب الگوي نحوي جملاتي که حامل اين القاب و اته         
برد که    کار مي   ايي را به  منظور جملات ند   شاملو بدين . هوشمندي صورت گرفته است   

ن اتهامـات   ترتيـب اي ـ   نپذيرنـد و بـدي      هاي خبري، صدق و کذب نمي       ف گزاره خلابر
شـما   "جـاي  براي نمونه به  . شوند  اطب عرضه مي  ناپذير به مخ   درقالب واقعياتي تخلف  
. بـرد   کـار مـي     را بـه  " ا کشندگان انواع ولاديمير   شم"عبارت  " انواع ولاديمير را کشتيد   

. طنز تخريبـي برخوردارنـد    دار هستند و از      اً واژگان نشان  شده نيز غالب    واژگان انتخاب 
جويـان، صـفات     بـراي کهنـه   " پير" ٢٧نشان اي و بي    جاي استفاده از واژة هسته       به مثلاً
بـراي مجـلات    " کهنـه "جـاي واژة      برد يا بـه     کار مي   را به " مستعمل"،  "عينکي"،  "کهنه"

کند که بـار منفـي بيـشتري دارنـد و در              استفاده مي " گردگرفته"گرا، از صفت     سنت
  . کنند  ايجاد مييمخاطب کراهت بيشتر

سـازي   نمايي درکنار اطناب براي برجـسته   همچنين از اغراق، مبالغه و فزون عرش
 و تکـرار خـود را نـشان         آيـي   همهاي    کند که در تعدد زنجيره      ها استفاده مي   طنزمايه

" فـسيل  "جويان آنـان را    گرايي و سالمندي کهنه     دادن واپس   ن مثلاً براي نشا   .دهد  مي
غـراق و مبالغـه در   عنـصر ا . اند خته به اغراق  طنزهاي اين شعر آمي    عمده. دهد  نام مي 

ه حساب آورد، زيـرا   ولي در طنز بايد آن را از ارکان ب،خورد چشم مي بيشتر هنرها به 
  . صدد غافلگيري استطنز همواره در

دري و هتک است      ي طنز در اين شعر آميخته به پرده        همه شگردها  ،ترتيب بدين
هـا روحيـة    دهـد کـه در همـة عرصـه       يي واژگـاني نـشان مـي      جـو  و شاملو با سـتيزه    

ملو در شـعر     خـشونت زبـاني شـا      براهني دربـارة  . کند  جويانة خود را حفظ مي      مبارزه
  : نويسد  مي"حرف آخر"

شاملو به تأثير از شعر سوررئاليستي و به تأثير از شعر فوتوريستي ماياکوفـسکي،              ... 
ونت، از دشـنام،    زبان شعر را از کلمات زمخت و خشن، کلمات عاطفي آلوده به خش            

 مـرگ،   با ترکيبـي از درد و لـذت، زنـدگي و          ... هاي تصادفي   از ريتم دشنام، از قافيه    
   .)١٣٨١ براهني، (آورد مهر و قهر به وجود مي



١٥١  ۱۵۴-۱۳۳شاملو، صص " حرف آخر"تحليل گفتمان و گفتمان طنز در شعر 

توجـه بـوده   ويژه جناس همـواره هـدف    ههاي زباني ب در طنز فارسي استفاده از بازي    
 در شعرهايش به طنزهاي زباني   زبان،دليل احاطه بر رموز واژه و        هاست و شاملو نيز ب    

توجـه قـرار نگرفتـه       چندان هدف    هاي زباني   توجه ويژه دارد، ولي در اين شعر، بازي       
است، زيرا اولاً اين شگردها معمولاً تابع پيشامدهاي زباني هـستند و ثانيـاً در اينجـا                 

. حد شاعر، امکان آرايـش فـرم را از او سـلب کـرده اسـت               از  يشخشم و افروختگي ب   
 بـا حـذف يـک يـا         ترين صورت زباني    نز زباني، طرح يک نقيصه در چکيده       ط معمولاً

هاي دلالي است کـه کـشف آن بـه سـعي مخاطـب واگذاشـته                  چند حلقه از زنجيره   
 دچار شگفتي و    كند و   ميمخاطب با کمي تلاش ذهني آن حلقه را واسازي          . شود  مي

بـاني   طنزهـاي ز گيـري   ولي انگيختگي شاعر مانع شـکل      در اين شعر  . شود  خنده مي 
سـازي بـيش از انـدازه همـراه      گويي، رکاکت و برجسته چيز با زياده شده است و همه   

خـويي شـعر شـاملو را بـه           شـناختي، تلخـي و سـتيزه        مجابي بـا نگـاهي روان     . ستا
  : داند فقر و تنهايي او مربوط ميکشيدگي،  رنج

اش طعمـي   ينـي پذيري از زيست هـرروزة زم  شعر او که هواي تازة عشق بود با رنگ 
درقبال مـدعيان   : شود  لحن او جايي ريشخندآميز مي    . خو يافت   تلخ، عصبي و ستيزه   

شـود؛ در رويـارويي بـا دشـمنان         گر مـي    ادب و هنر سنتي؛ جايي دشمنانه و ستيزه       
واران؛ جـايي شـکل هجـو     گرايد از رفتـار رمـه      کشان؛ زماني به هزل مي      خلق و بهره  

 ).۱۹: ۱۳۹۱ مجابي، (آويزد قناره و دار ميشخصي را به هاي م گيرد و آدم مي

  گيري  نتيجه

دهـد کـه ايـن شـعر مبتنـي بـر تقابـل                 نشان مي  "حرف آخر "بررسي گفتماني شعر    
شاعر در . شود  زبان و آرايش واژگاني متن هم ديده مي درتقابلاين گفتماني است و 

سطوح نـازل   گرا از    طوح عالي و در توصيف گفتمان کهنه      توصيف گفتمان نوگرا از س    
نظر خود در اين شـعر چنـدان         شاملو در دفاع از ايدئولوگ مد      .کند  زباني استفاده مي  

وگـوي منطقـي    سردي و آرامش که لازمـة گفـت      يست، از خون  تابع منطق گفتمان ن   
دهـد    جويانه را نشان مي    گرا و پرخاش    و از خود همان رفتار مبارزه      بهره است  است بي 

دليل  شعر در طرح هنري نقيصه، به. دارد اجتماعي هاي سياسي و گيري که در موضع  
گيري مستقيم، به     يابد، بلکه با جهت     عاطفي سراينده، توفيق چنداني نمي    انگيختگي  
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ملاحظه،  عر بسيار صريح، بي   زبان ش . کند  آميز حزبي فروکش مي    نوعي بيانية خشونت  
 بارز شعر اسـت     هاي صدايي و مونولوگ از ويژگي     تک. گرا، تند و شعارزده است      آرمان

 وگـو پيـروي کنـد، تـابع مجادلـة            از آنکه از خردمداري و منطق گفـت        و شعر بيشتر  
اي از   دهد که متن شعر زنجيـرة فروبـسته         نشان مي بررسي گفتماني   . احساسي است 

هاي ادبي    ميان مؤلفه از. به کمک تکرار درصدد القاي آنهاست     مفاهيم است که شاعر     
قالـب وارونگـي،    هاي طنـز در     متخاصم، از قابليت   گفتماني، شعر در تضعيف گفتمان    

گذاري همراه با اغراق بهره گرفته و بـا گـرايش بـه طنـز تلـخ، رکاکـت                    تشبيه و نام  
 بر مخاطـب او     شود تا بتواند با تأثير عاطفي       واژگاني و ناسزاگويي به هجو نزديک مي      

  . دكنانديشي  با خود ترغيب  را به همراهي و هم

  نوشت پي
1.speech act 
2.utterance 

3.social practice 

4.context of situation 

5.statements 

6.premises 

7.unity 

8.mystification 

9.theme/rheme organization 

10.information structure 

11.sharing of meaning 

12.creating meaning 

13.new information 

14.given information 

15.cohesion 

16.texture 

17.function words 

18.content words 

19.binary oppositions 

20.deterritorilization 

21.alienation 

22.ambiguity 

23.misunderstanding 

24.invective 

25.lampoon 
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26.Naming 

27.unmarked 
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سـورة  : تهران. )طبعي رويکردهاي نوين به طنز و شوخ     (نز  دربارة ط  )١٣٨٧ (حري، ابوالفضل 
 .رمه

  .نگاه:  تهران.چاپ دوم. )شاملو(شعر زمان ما  )١٣٦٨ (محمدحقوقي، 
 . مهرسورة: تهران. اسرار و ابزار طنز )١٣٩١ (سليماني، محسن

 .نگاه:  تهران.چاپ نهم. شعرها: مجموعة آثار، دفتر يکم )١٣٨٩ (شاملو، احمد
  .مرکز:  تهران.جلد دوم. تاريخ تحليلي شعر نو )١٣٧٧ (شمس لنگرودي، محمد

 .مرکز:  تهران.گفتمان و ترجمه )١٣٧٧ (و، عليج صلح
:  تهـران  .چـاپ دوم  . هـا   ها، رويکردهـا و روش      شناسي، نظريه   سبک )١٣٩٢ (فتوحي، محمود 

 .سخن
 .اميرکبير:  تهران.چاپ دوم. دربارة ادبيات و نقد ادبي )١٣٧٣ (فرشيدورد، خسرو

 .سخن:  تهران.چاپ دوم. دستور مفصل امروز) ١٣٨٤(ـــــــ 
مرکـز  : ن تهـرا  .ترجمة مجموعة مترجمان  . تحليل انتقادي گفتمان   )١٣٧٩ (ف، نورمن فرکلا

 .ها مطالعات و تحقيقات رسانه
 .٤١-٨ :سوره: تهران. )٥ ( کتاب طنز،»شکل دگر خنديدن« )١٣٨٨ (کردچيني، فاطمه
 .ققنوس:  تهران.ترجمة سهيل سمي. باب طنزدر )١٣٨٤ (کريچلي، سيمون

 .شناختي شناختي، فلسفي و جامعه     گفتمان از سه منظر زبان     )١٣٩١ (کلانتري، عبدالحسين 
 .شناسان جامعه: تهران

 .نگار به: تهران. )طنز و حماسه در آثار شاملو( بامداد آينة )١٣٩١ (مجابي، جواد



۷۷ ة شمار ،۲۲زبان و ادبيات فارسي، سال   ١٥٤

 ترجمـة . »١٩٦٠هـاي گفتمـان تـا پايـان           اي بـر نظريـه     مقدمـه « )١٣٧٧ (دانل، دايـان   مک
 .٨٥-٢٥: ٢ سال اول، شمارة. سي اجتماعي گفتمانفصلنامة سيا. لي نوذريحسينع

 .آگاه:  تهران.ترجمة محمود متحد. گفتمان و قدرت )١٣٨٦ (هال، استوارت
. »هاي کمي و کيفي در تحليل گفتمـان         تناسب کاربرد روش  « )١٣٨٠ (اله يارمحمدي، لطف 
 . ٥٤-٤٩: ٣٩، شمارة نامة فرهنگ

 .هرمس:  تهران.اديشناسي رايج و انتق گفتمان) ١٣٨٣ ( ـــــــ
ترجمة هـادي   . نظريه و روش در تحليل گفتمان      )١٣٨٩ (يورگنسن، ماريان و لوئيز فيليپس    

 .ني:  تهران.جليلي
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